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اصلاح فرهنگ یادگیری در عصر کرونا
      کرونا سبک زندگی انسان در 

کــره زمین را متحــول کرد. از 

همین رو، بررسی تأثیر مثبت و منفی 

آن بر وجوه مختلف زیســتی نیازمند 

پژوهش های کیفی و کمی است. با 

وجود این، یکی از عرصه های جولان 

کرونا، آموزش است که درصد بسیاری 

از جمعیت جهان را درگیر کرده است. 

در همین راستا، فرهنگ یادگیری نیز 

متأثر از حاکمیت کرونا، اصلاحاتی 

داشته اســت. آن گروه از مدرسان یا 

یادگیرندگان هم که با این تغییرات 

داشــته اند،  بیشــتری  تطابــق 

توانســته اند از مزایــای آن بیشــتر 

بهره مند شوند تا آنجا که ممکن است 

در عــصر پســاکرونا هم چنــان از 

شــیوه های معمــول در زمانه حضور 

کرونا بهره گیرنــد. فرهنگ یادگیری 

اصطلاحی است که به تأثیر فرهنگ 

بــر فهــم یادگیرنــده از جهــان، 

ظرفیت های شناختی و معرفتی او و 

نیز تعامــل با دنیــای بیرون اشــاره 

می کند. فرهنــگ یادگیری به تعبیر 

برونــر، شــکل گیری تعامــلات بین 

یادگیرندگان، مــدرس و یادگیرنده، 

نوع نــگاه بــه محتــوا، فرصت های 

یادگیری و شــیوه های ارزشــیابی را 

شــامل می  شــود. با نگاهی گذرا به 

ارکان فرهنگ یادگیری، مشــخص 

می  شود کرونا چه گونه در بازه زمانی 

کوتاه، تحولی شگرف را در این زمینه 

موجب شد. یافته های پژوهشگران 

نشــان می دهد فرهنگ آمــوزش در 

ایران عمدتا آموزش محور، معلم محور، 

اقتدارگرا و ستایشــگر اســت و علم 

محصول در نظر گرفته می  شــود، نه 

فرایند. ایــن در حالی اســت که در 

بسیاری کشورهای پیشرفته جهان، 

آمــوزش فرایند محــور، مشــارکتی، 

تحلیلی و نقاد است. آموزش در زمان 

همه گیری کرونا به ویژه در دانشگاه ها 

با امکانــات و ابزار شخصی ســازی 

متعدد، توانست مسیر فرایندمحوری 

و مشــارکتی را طی کند و روح نقد و 

تحلیل را به جویندگان علم بازدمد. 

یادگیری مســتقل و مطالعه فارغ از 

زمان و مکان  مشخص و تعریف شده و 

اهرمی به نام امتحــان، در این میانه 

گسترش بیشتری یافت و استادان به 

تولیــد محتــوای جذاب تــر و تغییر 

ساختار آموزش و  ارزشیابی خود اقدام 

کردند. البته همه این وجوه به دلیل 

آنکه به جبر کرونــا در زمان کوتاهی 

اتفــاق افتاد و در بســیاری مــوارد با 

اشــکالات زیرســاختی همــراه بود، 

به ویژه در سال نخست، فشار روحی و 

جســمی زیــادی بــه مدرســان و 

یادگیرندگان و حتــی خانواده های 

آن ها تحمیل کرد. با وجود این، باید 

تأکید داشــت آمــوزش مجــازی در 

مواجهــه بــا یادگیرنــدگان دارای 

انگیزه هــای بیرونــی، هم چنــان با 

چالش های متعددی روبه روســت. 

بــه  مســتقیم  آمــوزش  تبدیــل 

غیرمستقیم، تغییر نقش کنترل کننده 

از معلم به یادگیرنده و مواردی از این 

دســت، برای اصلاح، هنوز نیازمند 

گام های آحــاد افراد دخیــل در امر 

آموزش است. آموزش یک سفر است، 

ســفری که آغاز آن مشــخص است و 

مقصدش نیز، و آنچه در این مسیر بر 

مسافران افزوده می شو د  سرمایه ای 

اســت که اندوخته اند، سرمایه ای از 

دانســتن. تنگناهای مسیر قطعا هر 

مسافری را خسته و دلزده می کند اما 

چشــم انداز مقصــد هــر گام را نــور 

می بخشد، حتی در زمانه کرونا. این 

نور می تواند نوای پرنده ای باشد که 

هنگام ارائه دانشــجویی از آن سوی 

نرم افزارها، لبخنــد را به لب مدرس و 

ســایر یادگیرندگان می نشاند. توان 

یادگیری مستقل و خودانگیختگی از 

الزامات پیشرفت در جامعه ای مدرن 

اســت. شــاید کرونا زودتــر از روال 

معمول، ما را به این دنیای ناشناخته 

اما جذاب رهنمون کرد. 

۱۸هزار گمشده
   گزارش ها حاکی از ناپدید 

شــدن دســت کم ۱۸ هــزار 

کودک مهاجری هســتند که در بازه 

کمتر از ۲ سال گذشــته به تنهایی و 

بدون همراهی خانواده به کشورهای 

اروپایی وارد شده اند.

به گفته آنیتا بی باندگارد، مدیر نهاد 

«کــودکان را نجات دهیــد» اتحادیه 

اروپــا در بروکســل، «تصــور اینکــه 

ایــن تعداد کــودک، که بیشترشــان 

ســفرهای به شــدت پرمخاطره ای را 

به جان می خرنــد تا بــه مکانی امن 

برســند و آینده ای در اروپا برای خود 

رقم بزنند، حالا ناپدید شده اند باعث 

می شود تا مغز استخوانم تیر بکشد. 

این حقیقتا بی آبرویــی بزرگی برای 

اروپــا و باعــث شرمســاری ماســت. 

هم چنیــن بــا ارزش هــای اتحادیــه 

اروپا در تناقض اســت که دولت های 

عضوش نمی توانند به توافقی دست 

یابنــد کــه بــرای آســیب پذیرترین 

تمهیــدات  و  امنیــت  ســاکنانش 

حمایتی لازم را تأمین کند.»

بســیاری از کودکانــی که اقــدام به 

مهاجــرت می کننــد هرگــز موفــق 

نمی شوند به اروپا برسند، اما آن هایی 

هم که در نهایت به اینجا می رســند 

اغلب سرگردان می شوند. نزدیک به 

۴۰ هزار کودک در کشــورهای حوزه 

بالکان سرگردان هســتند. در جزایر 

یونــان، کــودکان مجبورنــد شرایط 

بسیار وحشــتناک و ناخوشایندی را 

متحمل شوند. سال گذشته، به طور 

میانگین در هــر روز ۱۰ هزار کودک 

در این جزایر گیر می کردند، ۱۰ هزار 

کودک، کــه بیشترشــان کمتر از ۱۲ 

سال سن داشتند. این یعنی ۱۰ هزار 

کودک از خوردن غذایی که دوســت 

دارنــد و از تحصیل محــروم بودند و 

رؤیاهایشان از دست می رفت.

پیشــین  تجربه هــای  روی  از 

می دانیم کــه یکی از دلایــل ناپدید 

شــدن کــودکان در اروپــا فراینــد 

طولانی پیوســتن خانواده هایشــان 

بــه آن هاســت. ایــن فراینــد آن قدر 

طول می کشــد که کــودکان تصمیم 

می گیرنــد خودشــان دســت به کار 

شوند و تلاش می کنند خودشان را به 

خویشاوندانی که در سایر کشورهای 

اروپایی دارند برســانند. ایــن یعنی 

آن هــا شروع می کننــد به تنها ســفر 

کردن در اروپا و سعی می کنند از دید 

مقامات و مســئولان مخفــی بمانند، 

چون بــه پلیس هــای مــرزی اعتماد 

ندارنــد. آن هــا بــه سراغ گزینه های 

غیرقانونــی می رونــد چــون هیچ راه 

قانونی ای بــرای در امــان ماندن از 

دشواری ها و خشونت برایشان وجود 

ندارد.

همه این مسائل موجب قدرت گرفتن 

شــبکه قاچاقچیانی شــده است که 

آماده «کمک» به این کودکان در ازای 

پول و به قیمت به خطر افتادن امنیت 

آن ها هســتند. مــا کســی نمی داند 

این بچه ها هرگز به خویشاوندانشان 

می رسند یا نه، یا اینکه برای همیشه 

در دل این شبکه های قاچاق ناپدید 

می شوند و از بین می روند.

بر اســاس پیمان نامــه حقوق کودک 

ســازمان ملل متحد، کــودکان باید 

بــه خدماتــی از قبیــل تحصیــلات 

رسمی و خدمات اجتماعی و سلامت 

دسترســی کامــل داشــته باشــند، 

صرف نظر از اینکه شرایط اقامتشان 

چیست.

اعــلام  هم چنیــن  ســازمان  ایــن 

کــرد کشــورهای عضــو اتحادیــه 

اروپــا باید همــواره به فکــر مصلحت 

و منافــع کــودکان باشــند و بهترین 

تصمیم هــا را بــرای آن هــا بگیرند از 

جمله دسترســی کودکان بــه وکیل 

و پشــتیبان یا سرپرســت و به جریان 

انداختــه شــدن فراینــد پیوســتن 

آن هــا بــه خانواده هایشــان، بــدون 

تــرس از مأمــوران مــرزی یــا اخراج 

از کشور.

نوجوان نســل امروز مرتــب در بمباران 

اطلاعاتی گیر می کند و برای تشــخیص درست از نادرست، 

دچار سرگردانی می شــود. فضای خانه و خانــواده و عملکرد 

مادران بیشترین تأثیر را بر نحوه تصمیم گیری های فرزندان 

می گذارد زیرا آن ها در نقطه ای که سرگردانی هایشــان راه به 

جایی نمی برد، ناخودآگاه و در مواردی حتی آگاهانه انتخاب 

می کنند که آیــا می توانند بنابــر آنچه در تعامــلات خانواده 

تجربه می کنند به مادر خود به عنوان یــک راهنمای زندگی 

رجوع کنند یا خیر.  در فرهنگ ایرانی و در شیوه های تربیتی 

نسل های بسیاری، فرامین الهی و دستورهای دینی جایگاه 

ویژه ای داشته اســت. مادران عموما اخلاق گرایی و انسانیت 

را بر اســاس فرامین الهی آموخته اند. از هــمان طریق هم به 

فرزندان خــود انتقال می دهنــد و رعایــت معروف ها و خوب 

بودن ها را نشانه های زندگی ســالم می شمارند. عمده شیوه 

هدایت به معروف ها در نســل های گذشته از طریق نصیحت 

بزرگ ترها به کوچک ترها انجام می شــده اســت. نکته حائز 

اهمیت در نســل های کــودک و نوجوان امروز این اســت که 

بیش از آنکه به نصایح توجه کنند بــه رفتارها و عملکرد توجه 

دارند. نمی توانید فهرســتی بلندبالا از نیکی هــا و رفتارهای 

خــوب را برای فرزنــدان تهیه کنیــد در حالی که خــود به آن 

وفادار نیستید و در زندگی روزمره تان رفتارهای معروف و نیک 

 مشاهده نمی شود. احترام امام زاده به متولی است. چنانچه 

مادر امروزی بخواهد دســتورهای اخلاقی دینی را به عنوان 

یک مســیر در پرورش فرزنــد اجرایی کنــد، اول باید خودش 

احترام آن شــیوه های اصولی اخلاق را نگه دارد. چه گونه؟ با 

عمل به آن ها. در این ضرب المثل، امام زاده را فرامین اخلاقی 

و معروف های دینــی توصیه شــده در پرورش فرزنــد در نظر 

بگیرید و مادران به عنوان هســته اصلی پــرورش در خانواده 

را به عنوان متولی این امــام زاده. چه گونه یک متولی خواهد 

توانســت در حالی که خود به امام زاده احــترام نمی گذارد از 

دیگر زیارت کنندگان بخواهد احــترام و آداب زیارت امام زاده 

را رعایت کننــد؟ مادری کــه دروغ می گوید، ظلــم می کند، 

شتاب زده و عجولانه دیگران را ارزیابی می کند، متکبر است یا 

فخرفروشی هایش تمامی ندارد، تهمت می زند، 

غیبت می کند و مدام سرش در زندگی اقوام و آشنایان است، 

آیا می تواند به خود اجازه دهد فرزندانش را به معروف و رفتار 

شایسته سفارش کند یا فرزندانی درست کردار و درست گفتار 

انتظار داشته باشــد؟ می تواند در طول زندگی روزمره، فرزند 

را شــاهد دروغ گویی ها، مداخله در زندگی دیگری، سستی 

و تنبلی خود کند اما فرزندی راســت گو و فعال انتظار داشته 

باشــد که سرش بــه زندگی و موفقیــت خودش گرم اســت و 

فرصت کوتاه زندگی اش را بــا مداخله در زندگی دیگران هدر 

نمی دهد؟امــروزه حرف بســیاری از مادران این اســت که 

نوجوانان آنان به ویژه دخــتران در برابر نصایح اخلاقی و راه 

درست زندگی مقاومت می کنند. تفکیک جنسیتی می کنم 

و بر دختران تأکید می کنم زیرا شما نیز اگر به تجربیات خود 

در طول زندگــی  مراجعه کنید، اذعان خواهید داشــت که 

درباره سرپیچی یا مقاومت پسران، نوعی پذیرش تاریخی از 

سوی جامعه وجود دارد و دختران بیشتر درباره نافرمانی ها و 

مقاومت ها رصد می شوند و هدف سرزنش و اظهار نارضایتی 

از سوی والدین قرار می گیرند و انتظار می رود با سخت گیری 

یا خشم و محرومیت های متعدد، از مقاومت دست بردارند. 

شــما چه نظری دربــاره نوجوان خــود به ویــژه دخترتان یا 

دختران نوجوانی که اطراف شما هســتند دارید؟ آیا آن ها 

نیز در برابــر اطاعت پذیری پرورشــی مقاومــت می کنند و 

به اصطلاح حرف شنوی ندارند؟  از خود نمی پرسید اگر این 

مسیر صحیح است چرا خودش نمی رود؟ نوجوانی دوره سنی 

پرسشگری است. نوجوان درباره هر نوع فرمان یا توصیه ای 

اســتدلالی پذیرفتنی می خواهد. چه اســتدلالی محکم تر 

از اینکه به طــور عملی ببینــد موفقیت شــما در ارتباطات 

اجتماعی تان و در زندگی فردی تان به دلیل انجام رفتارهای 

شایســته و اخلاقی، و وجود هم بســتگی و انســجام میان 

آنچه می اندیشــید، آنچه می گویید و آنچه انجام می دهید

 است؟

سه روایت
از سه شب عزیز

 ریحانه صادقی
مترجم

 صدف  

      اگر اندرزهایی که مادرها به فرزندانشان می گویند با واقعیت رفتار خود 

آنان و فضای حاکم بر جامعه و رفتار مردم هماهنگ نباشد، پیش از هر 

چیز، فرزندان در برابر روش های پرورشی مادر نافرمانی و مقاومت نشان می دهند. 

این نوع اندرزهای کــه مبنای عمل خــود والدین به ویژه مادران نیســتند نوعی 

سفارش به اخلاقیات متروک تلقی می شوند. اخلاقیات متروک یعنی مادران رفتار 

شایسته را انجام نمی دهند. فقط در ذهنشان به رفتارهای شایسته فکر می کنند 

اما عملشان مطابق آنچه در ذهن دارند نیســت در حالی که از فرزندان رفتارهای 

شایسته و اخلاق محور یا دین مداری را انتظار دارند که در عملکرد خودشان ترک یا 

فراموش شــده اســت. در واقع خود ترک معروف کرده اند و به فرزندانشان امر به 

معروف می کنند. در دوره کنونی که دسترسی به فرهنگ های جهانی با یک کلیک 

ساده در اینترنت قابل مشاهده است  عملکرد مادران دارای اهمیتی دوچندان در 

مقایســه با عمل و رفتار مادران نســل های پیشــین اســت زیرا مادران امروزه با 

چالش هایی جدی در مسیر پرورش فرزند خود روبه رو هستند.
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انتگرال زندگی  
و حساب عاشقی!

یاد بگیرید از خودتان مراقبت کنید

تازه ترين آمارها مى گويند آسيب روانى ناشى از شيوع كرونا براى زنان بيش از مردان جامعه 
است و اين قانونى كلى براى همه دنياست زيرا مشكلات زنان در مجموع در همه جا پيچيده  

است. پژوهشگران معتقدند مردان بيشتر مستعد اعتياد و مشكلات جامعه ستيزى ...

نخستین بانوی دارنده دکتری ریاضی در خراسان رضوی 
از فراز و نشیب زندگی و تدریس  می گوید

تغيير دختران  از درون مادران شكل مى گيرد

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



آغاز فراخوان چهارمین جشنواره 
ملی زن و علم (جایزه مریم میرزاخانی)

بانوان فعال دانشگاهی این جشنواره در ۶ گروه 
علمی فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم 
پزشکی، هنر و معماری و کشاورزی، و دامپزشکی 
و محیط زیست با یکدیگر به رقابت می پردازند. 

علاقه مندان برای شرکت یا کسب اطلاعات 
بیشتر می توانند به تارنمای جشنواره به نشانی 
wsfestival.ir مراجعه کنند. برگزیدگان این 
جشنواره که تیرماه سال جاری برگزار می شود از 

امتیازات مربوط به آن که در آيين نامه ارتقای اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی مندرج است برخوردار می شوند.

چتر حمایت پست 
بر مشاغل خانگی

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده با هدف ارائه خدمات تجارت الکترونیک 
به مشاغل خانگی زنان کارآفرین و تولیدکنندگان 
محصول در شهرستان ها و روستاهای کشور، 
با شرکت ملی پست ایران تفاهم نامه 
همکاری امضا می کند. شناسایی 
تسهیلات و امکانات و همکاری برای 
بهره برداری کارآفرینان در شهر و 
روستا برای فروش بیشتر محصولات 
از طریق شرکت ملی پست مورد بحث 
است.

زنان و بچه های کار 
در خدمت نساجی
نگاهی به وضعیت زنان کارگر در اوایل قرن گذشته

  کارخانه نخریســی و نســاجی خسروی خراســان 

اولین و بزرگ ترین کارخانه در خراسان است که به 

طــرز جدیــد و بــا اســتفاده از ماشــین آلات مختلــف بــه 

بهره برداری رســید. تأســیس این کارخانه بر اقتصاد شهر 

مشهد آثار مطلوبی گذاشته زیرا با جذب حدود هزار کارگر 

به  طور مستقیم، ســهم عمده ای در زمینه اشــتغال داشته 

اســت. مراســم افتتاح کارخانه نخریســی و نساجی عصر 

چهارشنبه یازدهم اســفند ۱۳۱۶ انجام شد. در این سال 

عزت وهــاب زاده بــه عنــوان اولیــن مدیرعامــل کارخانه 

نخریسی و نساجی خسروی خراســان برگزیده شد. بعد از 

وی، حسن احیایی، اکبر اســکویی، کفایی، فرخ، منجذب 

و سیروس احمدی از دیگر مدیر عاملان کارخانه تا انقلاب 

اسلامی بودند.

با افتتاح کارخانه و نیاز به نیروی کار، زنان و بچه ها بخشی 

از نیروهای این کارخانه را تشــکیل می دادند به طوری که 

در ســال ۱۳۱۸ در مجموع ۴۴۸ نفر در کارخانه مشــغول 

کار بودنــد. این تعداد شــامل ۲۴۲ کارگر مــرد بزرگ تر از 

۱۵ سال با حقوق روزانه حدود ۵ ریال و ۹۵ شاهی، ۱۰۰ 

کارگر زن بزرگ تر از ۱۵ سال با حقوق روزانه حدود ۲ ریال 

۱۵ شــاهی، زنان کوچک تر از ۱۵ ســال ۵۲ نفــر با حقوق 

روزانه یــک ریال و ۶۰ شــاهی، و مــردان کوچک تر از ۱۵ 

سال ۵۴ نفر با حقوق روزانه ۲ ریال و ۲۵ شاهی می شد.

بنابــر محتــوای اســناد در ســال ۱۳۲۴ تعــداد ۲۰۰ زن 

و ۷۱ دختربچــه و ۲۲۴ پــسر بچــه در ایــن کارخانــه بــه 

کار گرفتــه شــدند. بیشــتر بچه هــا از دارالتربیــه شــاپور 

کــه در نزدیکــی کارخانــه قرار داشــت بــه کار گماشــته 

می شــدند. اوضــاع نامناســب وضعیــت معیشــتی زنــان 

و دخــتران کار موجــب شــد روزنامــه راســتی در تاریــخ 

۱۳۲۳ طی یاداشــتی چنین توصیف کند: زندگی  /۲ /۱۸

زنان و دخــتران کارگــر ایرانی خــارج از حد مشــقت بار و 

غم  انگیز است. 

در ایــران در اثــر اختلاف مــزدی که بیــن زن هــا و مردها 

قائل اند زنان کارگر با اینکه کارشان کمتر از مردها نیست، 

با این حال مزدی که دریافت می دارند نصف مردهاســت. 

شــما اگر پا در دخمه هــای تاریــک و مرطــوب قالی بافی 

بگذارید و وضع اسف انگیز دختران یازده تا دوازده ساله را 

که در مقابل ۱۲ ساعت کار در شــبانه روز هفته ای ۶ ریال 

دریافــت می دارنــد از نزدیک مشــاهده کنیــد، می توانید 

بــه وضع پــر از مشــقت و زندگــی رقت بار زنــان و دختران 

کارگر پــی ببریــد. این دخــتران که بایــد در این ســن از 

مدرســه و درس اســتفاده کنند، ایام جوانی خود را با قلب 

افسرده و چهره هــای زرد طی نمــوده و در موقــع دریافت 

مزد خــود، مواجه با ایــن بی عدالتــی صاحبیــن کارخانه 

می شوند.

در آن ایــام زنــان و کــودکان از شرایــط کاری و میــزان 

دســتمزدی کــه می گرفتنــد ناراضــی بودنــد. گاهی هم 

اعــتراض می کردند. بیشــتر زنــان در قســمت بافندگی و 

کودکان در بخش ریسندگی کارخانه مشــغول کار بودند. 

چنین بــه نظر می رســد احتمالا بــه دلیل 

جنــگ جهانــی دوم و کمبود نیــروی کار، 

کشــورهای اروپایــی ایــن دســتگاه ها را 

طوری طراحــی کــرده بودند کــه بتوان 

از بچه ها در برخی  قســمت ها استفاده 

کرد. 

برگــزاری کلاس های آموزشــی و اکابر 

از دیگــر برنامه هایی بود کــه در این 

کارخانــه انجــام می شــد. زنــان و 

بچه هــای کار نیز ضمــن حضور در 

این کلاس ها از خواندن و نوشــتن 

بهره مند می شدند.

قلاب دوزی؛ 
هنر اصیل زنان ایرانی

   سرتــاسر پهنه خــاک ایــران زنانــی زندگی 

می کننــد که هــنر را از نیاکانشــان بــه ارث 

برده انــد و خــود هــنر را به نســل های بعد پیشــکش 

می کنند، مردمانی که تمدن ایــران را بنا نهاده اند. از 

ایرانــی دســت بافته ها و  ارزنده تریــن هنرهــای 

سوزن دوزی هاســت، زاده ذوق و ســلیقه زنــان. 

شکل گیری سوزن دوزی ها و دست بافته ها متأثر از آب 

و هــوا، متریــال بومی و ســلیقه محلی اســت. گاهی 

ســوزن دوزی یا دســت بافته ای در میان چنــد منطقه 

جغرافیایی مشترک می شود که این نمودی از زیبایی 

و غنــای آن هــنر می توانــد باشــد. یکــی از ایــن 

ســوزن دوزی های مشــترک میان زنــان، قلاب دوزی 

است. طبق حفاری ها پیشــینه این هنر به ۵۵۰-۳۳۰ 

ســال پیش از میــلاد حضرت مســیح می رســد. هنر 

قلاب دوزی در رشت و اصفهان به ویژه در دوره صفوی 

به حد اعلای خود رسید و تا آغاز سده چهاردهم هجری 

قمری نیز ارزشی والا داشــت. در آن زمان، هنرمندان 

قلاب دوز شمایل افراد و هم چنین پیکره افراد صاحب  

منصب را با نشان دادن جزئیات لباس و جواهرات آنان 

به صورت قلاب دوزی بر پارچه ماهوت در قطعات بزرگ 

می بافتنــد و این چنیــن ارزش هــنری و زیبایــی هنر 

قلاب دوزی را دوچندان کردند و هنر سوزن دوزی را با 

نقاشــی پیوند دادنــد. کار انجام شــده موجبات آن را 

فراهــم آورد که هنر ســوزن دوزی تنها بــرای مصارفی 

مانند رومیزی و تزیین لباس انجام نشود بلکه پا را فراتر 

نهد و بر دیوار کاخ ها و عــمارات بزرگان، برای نمایش 

شوکت و منزلت افراد نقش آفرینی کند. هم اکنون نیز 

این هنر در رشت، اصفهان و مشهد زیر نظر هنرمندان 

قلاب دوز و با توجه به مصارف گوناگون انجام می شود. 

هنرمندان قلاب دوز مشــهدی به دلیــل زیارتی بودن 

شهر، بیشــتر بر بســتر جانماز و ســجاده و پرچم های 

مذهبی هنرنمایی می کنند تا هنر دستانشــان ره آورد 

سفر زائران شود و سوغاتی باشــد که دل را به منزلگاه 

دوســت پیوند دهــد. در هنر قــلاب دوزی بیشــتر از 

پارچه های مخمل و  نخ های ابریشــمین در رنگ های 

ســیاه، آبی، ســبز، زرشــکی، قرمز و قهوه ای استفاده 

می شود.

ابــزار تخصصی هنر قــلاب دوزی چهارپایــه ای به نام 

کتل، قلاب و جریده اســت. جریــده ۲ قطعه چوب به 

طول تقریبی ۱۰۰ سانتی متر در عرض ۱۰ سانتی متر 

و ضخامت ۵ ســانتی متر اســت کــه با میخــی از یک 

طرف وصــل و از طرف دیگر فاصله ای چهل ســانتی با 

هم دارند. این فاصله چهل ســانتی با یک مانع ایجاد 

می شود. در شیوه ســنتی، هنرمند ابتدا نقش را روی 

کاغذ کالک یا پوســتی می کشــد. ســپس روی نقش 

کاغذی، با ســوزن، ســوراخ هایی با فاصلــه کم ایجاد 

 می کند. بعد کاغذ را روی پارچــه قرار می دهد و براده 

زغال یا گچ را روی کاغذ می ریزد تــا نقش روی پارچه 

منتقل شــود. بعد از آن، هنرمند بر کتل می نشــیند. 

قســمتی از پارچه را در جریده قــرار می دهد و شروع 

می کند به دوخت هــای زنجیره با قلاب  بــر پارچه. در 

ادوار مختلف، شیوه ای خاص برای قلاب دوزی مرسوم 

بوده است. 

شیوه ساده کار روی مخمل اســت که هنرمند نقش را 

روی پارچه مخمل قلاب دوزی می کرده اســت. شیوه 

دیگر آن تکه دوزی و قلاب دوزی بــه روی مخمل بوده 

که هنرمند نقش را بــا توجه به طرح و ســلیقه خود به 

قطعات و نقوشــی ریزتر و معین درمی آورده، هر قطعه 

را با پارچه ای به رنگ خاص برش می داده اســت. بعد 

کنار هم می گذاشــته و شروع به قلاب دوزی می کرده 

اســت. ایــن روش مشــکل ترین 

شــیوه بــه شــمار مــی رود چون 

زمینــه هــر قســمت از نقــش، 

رنگی خاص داشــته است. شیوه 

دیگر معرق پارچه اســت. پس از 

انتقــال نقش بر پارچــه، هنرمند 

برخــی قســمت های نقش را 

از روی پارچــه اصلی خالی 

می کــرده، بعد همان تکه 

بریده شده را با پارچه ای 

بــه رنگــی دیگــر برش 

مــی داده و ســپس آن 

را در جــای خالــی 

بــه پارچــه اصلی 

وصــل و شروع 

بــه قلابــدوزی 

می کرده است.

یاد بگیرید از خودتان 
مراقبت کنید

تازه ترین آمارهــا می گویند آســیب روانی 

ناشــی از شــیوع کرونا برای زنــان بیش از 

مردان جامعه است و این قانونی کلی برای 

همه دنیاست زیرا مشکلات زنان در مجموع 

در همه جــا پیچیده  اســت. پژوهشــگران 

معتقدند مردان بیشــتر مســتعد اعتیاد و 

مشکلات جامعه ستیزی هستند، در حالی 

که زنان بیش از هــر بیماری روحی دیگری 

در معرض اضطراب و افسردگی  قرار دارند 

و نشــانه های آن در قالــب نگرانی مداوم و 

دلشوره، تنش، خستگی، ترس، بی خوابی، 

پرخوابی، افزایش یا کاهش ناگهانی وزن، 

پرخوری عصبی، بی نظمی ساعات تغذیه، 

مشــکلات گوارشــی، افزایش سردردهای 

تنشی و میگرنی و  وجود دردهای جسمی با 

علل نامشخص خود را نشان دهد.

وقتــی در نبــودن واکســن و روش درمان، 

خانه ماندن و فاصله گرفتن از دیگران تنها 

راه پیش گیری بــود، شرایــط زندگی زنان 

و مــادران زیادی را ســخت یا ســخت تر از 

گذشــته کرد. وضعیــت وخیــم اقتصادی 

خانواده، گذرانــدن همه وقت بــا یکدیگر 

در فضای قرنطینه و قرارداشتن در معرض 

اخبار نگران کننده باعث افزایش استرس و 

رفتارهای خشونت باری می شود که قربانی 

اول آن زنان هستند.

هم نشــینی و هم صحبتی بــا نزدیک ترین 

دوستانشان را از دست دادند. در مقابل، در 

چهاردیواری خانه ماندند و چرخه آزاردهنده 

بیدارشدن صبح، غذاپختن و ظرف شستن، 

مرتب کــردن مــداوم خانــه و خوابیــدن را 

تکرارکردنــد. اگرچه ایــن تکرارها پیش از 

این هم وجودداشت، اجبار به کار تکراری 

محدود کردن، روان افراد را مختل می کند. 

سر و کله زدن و مراقبت مــداوم از فرزند یا 

فرزندانی که شاید مشکلاتی جسمی مانند 

معلولیت دارند یا اختلالاتــی روانی مانند 

بیش فعالی یا اتیسم، امید به آینده و انگیزه 

هر مادری را نابود خواهدکرد، آن هم زمانی 

که قرار اســت ایــن کارها را بــدون کمک 

دیگران و به تنهایی انجام دهد.

زنان بســیاری که خود را قوی می دانستند 

در این چنــد ماه  مجبور بــه مصرف داروی 

آرام بخش یا ضدافسردگی شــدند. برخی 

از آن ها هم کــه مصرف کننــده دارو بودند 

ناگزیــر از افزایــش دوبرابــری دوز داروی 

روان پزشــکی شــدند در حالی که پیش از 

همه گیری کرونا بیماری شــان کنترل شده 

و میزان داروها کمتر بود.

از دســت دادن شــغل در این یک سال که 

برای زنان بیش از مــردان اتفاق می افتد، 

طلاق عاطفی یــا جدایی رســمی، و مرگ 

نزدیــکان هــم دوران غم و ســوگ خودش 

را دارد کــه هم زمانی با کرونــا فرصت تمیز 

دادن از هــم یــا درمــان آن را نمی دهــد. 

 بــارداری، دوران زایــمان و شــیردهی هم 

رنج هایــی دارد کــه تنهــا یــک زن از آن 

باخــبر اســت و شــاید محــدود شــدن به 

خانــه و حــل کــردن مشــکلات به تنهایی 

میزان افسردگــی پس از زایمان را بیشــتر 

کرده باشد.

در چنین شرایطی شــاید بهتریــن توصیه 

به زنان آمــوزش روش هــای خودمراقبتی 

باشــد. البته اگر دچار علائم حــاد روانی و 

تغییر شــدید در روحیات خود یا خشــونت 

خانگی هســتید، ابتدا باید به روان پزشک 

یــا روان شــناس مراجعــه کنیــد. در کنار 

روش های درمانی آنان، اینکه یاد بگیرید از 

خود در شرایط سخت مراقبت کنید اهمیت 

بسیاری دارد.

  سال هاست موضوع مهاجرت دانشجويان نخبه ايران به كشورهاى ديگر يكى از 
بحث هاى رايج در كشور است. با وجود اين، از گذشته تاكنون، افرادى بوده اند و 
هستند كه پس از تحصيل در خارج از كشور، عطاى حقوق و مزاياى خوب را به 

لقاى آن مى بخشند و به كشور خود بازمى گردند. بسيارى از اين افراد حالا 
استادان بازنشسته كشور ما هستند كه بدون توقعى، دانشى را كه در خارج از اين 

مرز و بوم فرا گرفتند به دانشجويان آموختند تا آن ها جانشين هاى خوبى در دور 
رقابت نسل خود باشند. يكى از اين افراد دكتر زهرا افشارنژاد است، اولين بانوى 

دارنده مدرك دكترى  (پى اچ دى )  در خراسان، كه پس از تحصيل در انگلستان، سال 
73 درجه دانشيارى و سال 81 درجه استادى را دريافت كرد. در خانواده متوسط اما 

فرهنگ دوستى كه داشت، خيلى طول نكشيد كه علاقه اش به رياضيات را كشف كرد. در ضمن، خواهر 
بزرگش اولين خانم معلم در دبيرستان  مشهد بود. به همين دليل، او را الگوى خود قرار داده بود تا معلم 

شود. زمانى كه ليسانس خود را در مشهد گرفت، آرزويش به حقيقت تبديل شد و در مدرسه علم 
(تيزهوشان) معلم شد. هنوز يك سال نشده بود كه متوجه شد به دليل اينكه شاگرد اول بوده است، 
بورسيه تحصيل براى خارج از كشور شامل حال او مى شود. او كوچك ترين عضو خانواده بود كه بايد 
يك تنه براى آينده اش وارد مسيرى جديد مى شد. افشارنژاد با موافقت خانواده به انگلستان رفت و 

بدون وقفه تا مقطع دكترى تحصيل كرد. از آن روز كه براى خدمت پا به ايران گذاشت 43 سال 
مى گذرد. او در همه اين سال ها، دانشجويان زيادى را براى كشف هرچه بيشتر كاربردهاى رياضيات 

هدايت كرده است.

  سال هاست موضوع مهاجرت دانشجويان نخبه ايران به كشورهاى ديگر يكى از 
بحث هاى رايج در كشور است. با وجود اين، از گذشته تاكنون، افرادى بوده اند و بحث هاى رايج در كشور است. با وجود اين، از گذشته تاكنون، افرادى بوده اند و 
هستند كه پس از تحصيل در خارج از كشور، عطاى حقوق و مزاياى خوب را به هستند كه پس از تحصيل در خارج از كشور، عطاى حقوق و مزاياى خوب را به 

لقاى آن مى بخشند و به كشور خود بازمى گردند. بسيارى از اين افراد حالا لقاى آن مى بخشند و به كشور خود بازمى گردند. بسيارى از اين افراد حالا 

دارنده مدرك دكترى
73 درجه دانشيارى و سال 
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هنگامه نفیسه زمانی
کارشناس ارشد پژوهش هنر

نخستین بانوی دارنده دکتری ریاضی در خراسان رضوی 

از فراز و نشیب زندگی و تدریس  می گوید

انتگرال زندگی  
و حساب عاشقی!

 در زندگی باید جنگید

افشارنژاد پس از سال ها تدریس در حوزه ریاضیات، استاد 

بازنشســته گروه ریاضی کاربردی و معادلات دیفرانســیل 

است، اما هنوز هم تشنه آموختن به دانشجویان است و از هر 

راهی بتواند، آن ها را در مسیر علمی یاری می کند. قرارمان 

برای مصاحبه، صبح یکی از روزهای تعطیلی دانشــگاه به 

دلیل همه گیری کروناست. سالن ها و کلاس های دانشگاه 

حس و حــال و فضایی دلگیــر دارند. چند وقتی می شــود 

همهمه دانشــجویان را نشنیده اند و در ســکوتی مطلق به 

سر می برند اما صحبت های افشارنژاد درباره دانشجویانی 

که هنوز انگیزه دارنــد و در تکاپوی علم هســتند، آدم را به 

آینده امیدوار می کند. او معتقد است  پیش روی هر کس در 

زندگی، جنگیدن است و کسب مدرک، و منزلتی که اکنون 

دارد را در گرو همین جنگیدن می داند.

او متولد سال ۱۳۲۷ و اهل مشهد اســت. با اینکه سال ها 

در انگلیس درس خوانده، مدتی به دلیل شــغل همسرش 

در آمریکا زندگی کرده و به کشورهای زیادی برای سخنرانی 

علمی سفر کرده اســت، دل در گرو زادگاهش دارد. قلبش 

برای جوانــان این مــرز و بوم می تپــد، آن قدر کــه به گفته 

خودش، سال هاســت می خواهد جوانان جای اســتادانی 

مانند او را بگیرند تا تجربه به دست آورند و آزمون و خطا کنند. 

نقطه تاریک او درباره جوانان، نبود بازار کار است، موضوعی 

که ناخــودآگاه آن ها را بــه خارج از کشــور متصل می کند. 

افشارنژاد معتقد است باید بیش از این ها برای این سرمایه 

انسانی ارزش قائل شــد و زمینه را برای حضور و فعالیت  در 

داخل کشور فراهم آورد.

 موافقت خانواده نقش چشمگیری در موفقیت داشت

در زمــان قدیــم، خانواده هــا خیلی ســخت بــرای بعضی 

مســیرهای روزمره زندگی دخترانشــان راضی می شــدند 

که یکی از آن هــا تحصیل بود. بــه همین، دلیــل خانواده 

در موفقیت نســل های قدیم نقش چشــمگیری داشــت. 

افشارنژاد هم از آن دسته دخترانی بود که بخت با او یار بود 

و پدر و مادرش با اینکه خودشان سواد نداشتند، به تحصیل 

بچه هایشان بسیار اهمیت می دادند. «آن موقع، به دلیل 

حضور مرد در کلاس های دبیرســتان، علاقه ای به ادامه 

تحصیل نداشــتم، اما به اصرار مادرم ادامه دادم و دیپلم 

گرفتم. امتحان تربیت معلم دادم و قبول شدم، اما مادرم 

گفت که آرزو دارد به دانشگاه بروم. به همین دلیل، درس 

را ادامه دادم. مادرم با اینکــه درس نخوانده بود، اما طرز 

تفکر خوبی داشت و روی تحصیل ما پافشاری می کرد.»

خواهر بزرگ افشارنژاد، در دوره پهلوی اول به دبیرستان 

مشهد می رفت و به عنوان اولین خانم تدریس می کرد. «در 

دوران مدرسه ریاضی ام خیلی خوب بود تا حدی که معلم 

گاهی از من می خواســت به بچه ها درس بدهم. همین 

موضوع برایم انگیزه بود. ضمن اینکه معلمان هم من را به 

ادامه این رشته تشویق می کردند.»

همه تشــویق ها و علاقه ذاتی که در درون افشارنژاد بود 

او را به سمت رشته ریاضی کشــاند. سال ۴۵ بود که وارد 

دانشگاه فردوســی مشــهد شــد و بعد از گذراندن دوره 

لیســانس، متوجه شــد به دلیل اینکه شــاگرد اول بوده 

است، بورسیه برای تحصیل در خارج از کشور به او تعلق 

می گیرد. «هیچ وقت فکرش را هــم نمی کردم روزی برای 

تحصیل به خارج از کشور بروم. مادرم بعد از فوت پدر تنها 

بود و من کوچک ترین فرزند خانواده بودم. به همین دلیل، 

می خواستم در مشهد دبیر شوم و کنار او بمانم، اما وقتی 

ماجرای بورسیه مطرح شــد، برادرم آمد تا با مادر زندگی  

کند و هردوشان بدون هیچ مخالفتی، من را تشویق کردند 

درسم را در انگلستان ادامه بدهم.»

 چالش تحصیل در خارج از کشور

تحصیل در خارج از کشور در آن زمان برای یک دختر جوان 

که آن قدری زبان انگلیسی نمی دانست چالش بزرگی بود 

که باید از همان ابتدای ورود به لندن با آن دست و پنجه 

نرم می کرد. به یاد دارد فردی از دوســتان دور او قرار بود 

در آن کشــور او را راهنمایی کند، اما تنها کاری که انجام 

داد این بود که او را به یک خوابــگاه برد تا بتواند ۲ ماه در 

آن اقامت داشته باشد. «روزهای اول خیلی گیج بودم. از 

خانواده ام جدا شده بودم و در محیطی قرار داشتم که نه 

می توانستم با دیگران صحبت کنم و نه حرف های آن ها را 

متوجه می شدم. یکی از خانم هایی که در آن خوابگاه بود، 

شکسته بســته به من گفت که به کنسولگری ایران بروم، 

شاید آن ها بتوانند کمکم کنند.»

از  یکــی  بــا  ایــران  کنســولگری  در  افشــارنژاد 

هم دانشــگاهی هایش برخورد کــرد که می توانســت او 

را راهنمایی کند. «بــا راهنمایی آن فــرد، به کلاس زبان 

می رفتم. او فرم دانشگاه ها را برای من پر کرد و خوشبختانه 

از همه جا پذیرش داشتم. اما باز هم با سختی هایی روبه رو 

بودم. مثــلا به این دلیل که نمی دانســتم غذاهایشــان 

چیســت و به مذاقم خــوش نمی آمد، غــذا نمی خوردم. 

فقط هرروز یک بســتنی می خوردم زیرا می دانستم مواد 

تشکیل دهنده آن چیست. به یاد دارم که همان اوایل ۲۰ 

کیلو وزن کم کردم.»

هنوز خیلی جا نیفتاده بود کــه مهلت دوماهه حضورش 

در خوابگاه به پایان می رســد و باید نقــل مکان می کرد. 

هرروز خیابان های لندن را زیر پا می گذاشت تا خانه ای 

برای زندگی یا اتاقــی در هتل برای اجــاره پیدا کند، اما 

به این دلیل که آن زمان لنــدن ارزان ترین پایتخت اروپا 

بود و بعضی ماه های ســال تخفیف های خوبی داشت، 

بســیار شــلوغ بود و جایی پیدا نمی شــد. «دانشگاهی 

که من را پذیرش کرده بود، خوابگاه داشــت، اما از زمان 

شروع ترم تحصیلی می توانســتم از آن استفاده کنم. در 

نهایت، روز آخــری که باید خوابــگاه را تخلیه می کردم و 

جایی برای ماندن نداشــتم، یکی از دانشجویان ایرانی 

به من خوابگاهی در یک دانشــگاه دیگر معرفی کرد که 

می توانستم تا شروع دانشگاه در آنجا بمانم.»

افشارنژاد زبان انگلیسی را در کلاس های فشرده  یاد گرفته 

بود، اما به هر حال تا زمانی که این زبان برایش جا بیفتد، 

در مقایسه با دانشجویان دیگر، سختی بیشتری متحمل 

می شد زیرا از بعضی امتیازات خبردار نمی شد. «به دلیل 

اینکه دانشجوی فوق لیسانس بودیم، حق پرینت رایگان 

از کتاب های دانشگاه را داشتیم و من این را نمی دانستم. 

به همین دلیل، هرروز تا هر زمانی که اجازه می دادند در 

کتابخانه می ماندم و کتاب هایی را که لازمه رشته ام بود 

مطالعه می کردم.»

 از برکلی تا فردوسی

به گفته افشــارنژاد، آن زمــان، مدرک دکــتری ای که از 

کشــورهای انگلیســی زبان می دادند شناخته شــده و 

معتبر بــود، اما اگر کســی هم ردیف مــدرک دکتری در 

برخی کشــورها ماننــد فرانســه درس می خواند، 

باید مدرک اعطا هم دریافت می کرد. 

او نیز مــدرک دکتری از انگلیس 

را دریافــت کــرده بــود. در 

دوران تحصیــل، با دکتر 

عبدالهادی حائری که 

استاد تاریخ دانشگاه 

برکلی آمریکا بود آشنا 

شــد و ازدواج کرد. 

بعــد از ازدواج، بــا 

اینکه هنوز درسش 

به پایان نرسیده بود، 

بــرای شروع زندگــی 

مشترک به آمریکا رفت و 

مطالب درسی اش را برای 

استاد خود پســت می کرد. به 

انگلیس رفت و آمد داشت و کارهای 

درسی اش را انجام می داد. «من بلافاصله بعد از 

اینکه درسم تمام شد، با وجود پیشنهادهای کاری فراوانی 

که داشتم به ایران برگشتم و شوهرم یک سال بعد آمد. تا 

قبل از آمدن همسرم، در خانه مادری زندگی می کردم و 

بعد از آن، با هم توانستیم خانه بخریم.»

او مدرک فــوق لیســانس خود را در رشــته معــادلات و 

دیفرانســیل و مقطــع دکــتری را در نظریه معــادلات و 

دیفرانسیل از دانشگاه ساتمتن انگلستان دریافت کرده 

بود. او و همــسرش بعد از بازگشــت به ایــران، هردو در 

دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به کار شدند.

کار و زندگــی هم پای هم ادامه داشــت و ۲ دختر نتیجه 

زندگی شــان شــده بودند، امــا سرطان خــون همچون 

میهمانی ناخوانــده در وجود همسرش رخنــه کرد. این 

موضوع روزهای ســختی برای این خانــواده چهارنفری 

رقم زد. «به یاد دارم که همسرم ۷ ماه در بیمارستان قائم 

مشهد بستری بود و هرروز خودم باید برای او غذا و ملافه 

می بردم زیــرا لب به غذای بیمارســتان نمــی زد. ۲ بچه 

کوچک داشــتیم که کســی نبود از آن ها نگه داری کند. 

هرروز کارم این بود که بچه ها را به مدرسه ببرم. بعد از آن به 

دانشگاه می رفتم و تدریس می کردم. ظهر دنبال بچه ها 

می رفتم. غذایم را گرم یا سرد در خودرو و در راه بیمارستان 

می خوردم تا برای شوهرم غذا ببرم.»

 همه وظایف بر دوش خودم بود

افشارنژاد گاهی ناچار می شد تا دیروقت در بیمارستان 

و کنار همسرش بماند و آن قدر که دل آشوبه و دل نگرانی 

بچه هایش را داشت که در خانه تنها بودند، به خستگی 

خودش فکر نمی کرد. «هرروز سر همان ساعتی که برای 

همسرم غذا می بردم آسانســورهای بیمارســتان بســته 

می شــد و باید با ظرف بزرگ آب و غذا تــا طبقه آخر بالا 

می رفتم. آن روزها همه کارهای زندگی بر دوش خودم بود. 

سخت بود، اما همیشه روحیه مبارزه و جنگیدن با شرایط 

سخت را داشتم. بعد از اینکه درمان همسرم در بیمارستان 

قائم تمام شد، او را برای درمان به اتریش فرستادم. برادرم 

آنجا بود. بعــد از چند ماه درمــان، به ایران برگشــت اما 

بیماری اش دوباره شروع شد و سال ۷۲ از بین ما رفت.»

زمانی که همسرش، فوت کرد فرزند بزرگش ۱۴ ســال و 

دختر کوچکش ۷ سال داشت. به تنهایی بچه ها را بزرگ 

کرد و مشوقشــان بــود. «آزاده، دختر بزرگم، لیســانس 

مهندســی الکترونیک را از دانشــگاه فردوسی گرفت و 

فوق لیسانس خود را در کانادا خواند حالا هم به ایران 

برگشته است، اما آرزو در مشهد فیزیک و 

در کانادا تاریخ و هنر خواند. ضمن 

اینکه فوق لیسانس مدیریت 

دولتی هم دریافت کرد.»

  فضای تهــران از نظر
علمی بازتر بود

انتخــاب دانشــگاه 

بــرای تدریــس بــا 

خودش بــود و بعدها 

پشیمان شــد که اگر 

در یکی از دانشگاه های 

دولتی تهران مشغول به 

کار می شــد، جای پیشرفت 

بیشــتری داشــت. «آن دوره در 

خارج از کشــور می دانســتند چه قدر 

می توان از ریاضی استفاده بهینه کرد، اما در ایران 

کاربردهای ریاضی چندان مطرح نبود. به ایران برگشتم 

زیرا می خواســتم در این مســیر کمک کننده باشم، اما 

اگر در یکی از دانشــگاه های دولتی تهران کارم را شروع 

می کردم، برخی مشــکلات برایم به وجــود نمی آمد زیرا 

فضای تهران از نظر علمی بازتر بود.»

 نگارش ۳۵ مقاله پژوهشی و تألیف کتاب های دانشگاهی

او ســال ۵۱ برای تحصیل به انگلســتان رفت و ۶ سال 

درس خوانــد. در همه این ســال ها کارهای پژوهشــی 

انجام می داد که بعد از برگشت به ایران، آن ها را به صورت 

مقاله ای به چاپ رساند و این مقاله ها مدت ها به عنوان 

مرجعی برای دانشــجویان در هلند اســتفاده می شــد. 

افشــارنژاد تا به حال ۳۵ مقاله پژوهشــی نوشته که در 

مجلات معتبر چاپ شده اســت. جدا از این، او ۲ کتاب 

«ریاضیات ۳ و کاربردهایش» و «معادلات دیفرانســیل و 

مشتقات» را تألیف کرده است. «یک کتاب دیگر را نیز به 

اتفاق یکی از همکاران ترجمه و تألیف کردیم. این کتب 

از سوی خود دانشگاه فردوسی چاپ شد و خوشبختانه 

برای دانشجویان راهگشا بود.»

به گفته او، در گذشته، بعضی افراد رشته ریاضی را چندان 

دخترانه نمی دانستند ضمن اینکه آن زمان در مشهد یک 

دبیرستان برای ریاضی بود و در برخی شهرستان ها همین 

یک دبیرســتان برای ریاضی هم نبــود. بنابراین شرایط 

تحصیل در این رشــته برای تعدادی از دخــتران فراهم 

نبود. در سال های بعد، تعداد دانشجویان ریاضی چند 

برابر رشــته پزشــکی بود، اما حالا این آمار برعکس شده 

است زیرا پزشکی درآمد خوبی دارد و برخی دانشجویان 

به جای انتخاب رشــته ریاضی، سراغ مهندسی می روند 

زیرا بهتر برایشان کار پیدا می شود. «با وجود این، هنوز 

هم دانشجویان باانگیزه و بااستعدادی در این رشته پیدا 

می شوند که سعی دارند کاربردهای بیشتری از ریاضی 

را مطرح کننــد. ۳ نفر از دانشــجویان خودم که اســتاد 

راهنمای آن ها در تهیه مقاله شان بودم، روی بیماری ایدز، 

سرطان اطفال و مغز و اعصاب کار کردنــد. بعد از پایان 

دوره تحصیلشان، با درخواست از آلمان، به خارج از کشور 

رفتند و مشغول کار شدند.»

 بازتاب موفقیت و فعالیت بانوان ایرانی

زهرا افشارنژاد به عنوان کســی که در سال های قبل در 

دانشــکده علوم و ریاضی دانشگاه فردوســی مشهد به 

عنوان اســتاد نمونه انتخاب شــده، بارها در کشورهای 

دیگر سخنرانی علمی کرده است، سخنرانی هایی که به 

دلیل جنسیت او با تعجب حضار همراه بوده است. «به یاد 

دارم سخنرانی هایم در کنفرانس ها و کنگره های خارجی 

خیلی دید مثبتی داشــت زیرا آن ها با تعجب به من نگاه 

می کردند و باورشان نمی شد که در ایران تا این اندازه به 

زن بها داده شود یا اینکه از امتیاز ویژه ای برخوردار باشند. 

این موضوع برای من حس غرور همراه با افتخار داشت که 

می توانستم انعکاسی از موفقیت و فعالیت بانوان ایرانی 

باشم.»

هرچند بعد از فوت پدر افشــارنژاد، بــرادر بزرگش خرج 

و مخارج زندگــی را می پرداخت، او، خودش، اســتقلال 

مالی را دوست داشت. به همین دلیل، در همان دورانی 

که برای لیسانس درس می خواند، در کلاس های شبانه 

تدریس می کرد و به ازای هر ساعت، ۷ تومان می گرفت. 

شاید همین که سختی کســب درآمد را چشیده بود، در 

ســال های بعد که به عنوان استاد مشــغول به کار شد، 

کمیته ای را به راه انداخت که از هزینه شخصی استادان، 

به مشکلات دانشــجویان کمک شود. این کار جزو شرح 

وظایف افشارنژاد نبود، اما پاسخی برای دغدغه اش درباره 

به جوانان بود. «در آن کمیتــه اتفاقات خوبی رقم خورد. 

دانشجویی که مبلغ کامل شــهریه اش را نداشت، بقیه 

پولش را پرداخت می کردیم. دانشجوی دیگری که جای 

خواب نداشت، برایش خوابگاهی هماهنگ می کردیم. 

حتی گاهی برای دانشــجویان کاریابــی می کردیم. از 

دانشجویان می خواستیم کار کنند، بعد این پول را به ما 

برگردانند. یکی از دانشجویانی که برای شهریه مانده بود 

و به او کمک کردیم، حالا دکتری فیزیک گرفته است. با 

اینکه بازنشسته شده ام، در فکر هستم دوباره این کمیته 

را راه بیندازم.»

او همیشه بر این باور اســت که به اندازه کافی و در توان 

خــودش، در زمینه علمــی کار کرده اســت و حالا نوبت 

دانشــجویان جوان اســت که در پژوهش خودی نشان 

بدهند. البته افشارنژاد معتقد است این کار نیازمند علاقه 

هم هســت و با رفع تکلیف نمی توان کاری از پیش برد. 

می گوید متأســفانه این روزها این علاقه در دانشجویان 

کمتر دیده می شود.

پاسخ به 
پرسش های 

بانوان  حقوقی 

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبــان عزیز که با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می تواننــد بــرای اطلاع بیشــتر، با روابــط عمومی 

شــهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به 

شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  .بعد از سال ها زندگی مشترک، تصمیم به جدایی گرفتیم
حدود ۱۵۰ گرم طلا داشتم که بیشتر آن ها از دوران مجردی ام 
بود. مابقی هم هدیه عقد بــود از طرف خانواده خودم. همه 
آن ها را در چند مرحله به فروش رســاندم: یک بار برای خرید 
خودرو، یک بار برای خرید موتورســیکلت، یک بار هم برای 
رهن منزل. چون وضع مالی همســرم خــوب نبود، کمکش 
می کردم. الان کــه کارمان بــه جدایی کشــیده، می توانم 

طلاهایم را پس بگیرم؟

با توجه به ظاهر سؤال، برای استرداد طلا نمی توان 

اقدام کــرد، اما اگر فــرض بگیریم دربــاره واگذاری 

طلاها توافقی بین زوجین بوده، مانند برگرداندن طلا 

یا اســترداد مبلغ آن و اکنون زوج به تعهد خود عمل 

نمی کند، می توان الزام او را به انجام تعهد خواست. 

این نکته را هم در نظر داشته باشید که مطابق قانون 

مدنی، مخارجی کــه زن در منزل شــوهر خود کرده 

باشد، اگر به دستور شــوهر یا با اذن او صورت گرفته 

باشد، قابل مطالبه است.

  پس از قتل برادرم که مجرد بود، پــدر و مادرم به عنوان
ورثه ایشــان مشخص شــدند. بعد از چند ســال، پدرم نیز 
درگذشت و ورثه او شامل همســر و فرزندان بودند. یکی دو 
ســال بعد از فوت پدر، یکی دیگر از فرزندان که متأهل بود و 
صاحب فرزند، فوت کــرد. به تازگی مادر و بقیــه فرزندان در 
قید حیــات در قبال دریافت دیه، از قصــاص قاتل صرف نظر 
کرده اند. سؤال بنده این است که آیا فرزند برادر دومم که فوت 
کرده است نیز مشمول دریافت دیه می شود یا در درجه اول، 

کل دیه شامل مادرم می شود؟

در فرض ســؤال، ورثه حین الفوت پدر و مادر مقتول 

بودند که دیه متوفی را به ارث می برند (طبقه اول ارث 

شــامل پدر و مادر، فرزندان و همسر متوفی می شود 

و چون در سؤال گفتید مقتول مجرد بوده است، ورثه 

حین الفوت تنها پدر و مادر او هستند). پس مادر که 

در قید حیات هســتند، به تنهایی مســتحق دریافت 

دیه اند و کل دیه شامل ایشان می شود.

 تفاوت منع تعقیب با حکم برائت چیست؟

قرار منع تعقیب در شرایطی صادر می گردد که جرم 

قابل اثبات نباشــد یا اینکه دلایل کافی برای اثبات 

جرم وجود نداشــته باشــد یا مواردی ماننــد فقدان 

عنصر معنوی جرم، مســئله حقوقی باشــد و شاکی 

در جرم خصوصی ذی نفع نباشــد. امــا برائت به این 

معناست که تا زمانی که جرم فردی در دادگاه صالح 

ثابت نشــده باشــد، نمی توان فرد را مجرم قلمداد و 

برای او مجازات تعیین کــرد. تفاوت اصلی در امکان 

پیگیری دوباره پرونده اســت. اگر بــرای فردی حکم 

برائت صادر و قطعی شــود، دیگر نمی توان پرونده را 

پیگیری کرد و به جریان انداخت اما با توجه به دلیل 

صدور قرار منع تعقیب، امــکان شروع تعقیب مجدد 

متهم وجود دارد به این صورت که اگر منع تعقیب به 

دلیل در دست نبودن دلایل کافی صادر شده باشد، 

به محض اینکه دلایل جدید و کافی پیدا شود، متهم 

قابل تعقیب است.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

سخنرانی هایم در کنفرانس ها و 
کنگره های خارجی خیلی دید 

مثبتی داشت زیرا آن ها با تعجب 
به من نگاه می کردند و باورشان 

نمی شد که در ایران تا این اندازه به زن 
بها داده شود یا اینکه از امتیاز ویژه ای 
برخوردار باشند. این موضوع برای من 
حس غرور همراه با افتخار داشت که 
می توانستم انعكاسی از موفقیت 

و فعالیت بانوان ایرانی 
باشم

ایراندخت غلامرضا آذری خاکستر
پژوهشگر تاریخ

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی

 آفاق  

اســت. ایــن روش مشــکل ترین 

شــیوه بــه شــمار مــی رود چون 

زمینــه هــر قســمت از نقــش، 

رنگی خاص داشــته است. شیوه 

دیگر معرق پارچه اســت. پس از 

انتقــال نقش بر پارچــه، هنرمند 

برخــی قســمت های نقش را 

از روی پارچــه اصلی خالی 

می کــرده، بعد همان تکه 

بریده شده را با پارچه ای 

بــه رنگــی دیگــر برش 

مــی داده و ســپس آن 

را در جــای خالــی 

بــه پارچــه اصلی 

وصــل و شروع 

بــه قلابــدوزی 

می کرده است.

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۳  اردیبهشت  ۱۴۰۰
۲۰ رمضان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۷۶

۲شنبــــــه
۱۳  اردیبهشت  ۱۴۰۰
۲۰ رمضان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۷۶



آغاز ثبت نام وام ازدواج 
فرزندان بازنشستگان

ثبت نام ششمین دوره وام ازدواج فرزندان 
بازنشستگان و وظیفه بگیران همسر به تعداد 
۱۴۰۰ فقره و به مبلغ ۲۵ میلیون تومان از ۱۰ 
اردیبهشت به مدت ۲ هفته به صورت اینترنتی 
اجرا می شود. نرخ تسهیلات ۱۰ درصد و دوره 
بازپرداخت آن شصت ماهه خواهد بود. ارائه 
تسهیلات صرفا به ازدواج نخست (زوجین) 
فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، 
موظفین و فرزند همسر وظیفه بگیر تعلق 
می گیرد. ضمن اینکه در صورت مشمولیت پدر 
و مادر در صندوق، تنها یک فقره تسهیلات به 
فرزندان پرداخت خواهد شد.

ای وای برادرم!
نگاهی کوتاه به کتاب«یکشنبه آخر»، 

داستان مستندی درباره جنگ

  

ادبیات داستانی هر کشور روایتگر بخشی از 

تاریخ آن محسوب می شــود و تصویر چهره زنانه جنگ 

بخش مهمی از این روایت است.

داســتان ها هســتند که این بخش از تاریخ را برایمان 

حفظ می کنند، به ویژه داســتان هایی که نویسندگان 

آن ها شاهدان عینی واقعه باشند. شنیدن این روایت ها 

از راویان زن هم لطف مخصوص خود را دارد. بیشــتر 

اوقات در فیلم ها و تصاویر جنــگ، مردان را در صحنه 

نبرد می بینیم، اما خوب می دانیم که زنان و حضورشان 

نقش سرنوشت سازی برای جنگ ما داشته اند، اگرچه 

همواره نیز نقشــی که از آنان روایت می شــود به پشت 

جبهه های جنگ اختصاص دارد. واقعیت این اســت 

که زنان در جبهه و در نزدیک واقعیت جنگ نیز زیست 

غریبی داشــته اند که باید نوشته شــود و باید خوانده 

شــود. خوشــبختانه این ســال ها کتاب های فراوانی 

به قلم زنــان حاضر در جنــگ به چاپ رســیده  اند که 

برخی بسیار مشهور شــده  و برخی نیز در غفلت و انزوا 

مانده اند. «یکشنبه آخر» خاطرات و دست نوشته های 

روزانه معصومه رامهرمزی از دوران جنگ تحمیلی است 

که خود او آن را بازنویسی کرده اســت. در این کتاب، 

او ماجــرا را از شروع حمله سراسری عراق بــه ایران تا 

پایان جنگ روایت می کند. در ایــن میانه، خواننده با 

صحنه هایی همچون توصیف شهادت برادر نویسنده 

روبه رو می شود که به غایت واقعی و تلخ است.

معصومه دختری خرمشهری است که با شروع جنگ پا 

به جبهه می گذارد و تا پایان آن عمر و بهترین لحظات 

زندگی اش را صرف کمک به رزمندگان می کند. معنای 

زندگی برای او دوشادوش مردان مبارزه کردن است و تا 

پایان آن، این معنا را حفظ می کند.

کتاب لحنی ســاده و صمیمی دارد که باعث می شود 

مخاطبی که با جنگ فاصله گرفته اســت بار دیگر  آن 

را احســاس کند و در حال و هــوای روزهــای آن قرار 

بگیرد. کتاب «یکشنبه آخر» مستندی داستانی است 

و نویســنده آن را با حوادث اجتماعی پیوند زده  است. 

نگاه طنزآمیز راوی طنــز تلخی ایجاد کرده اســت که 

خواندن کتاب را دلنشین تر می کند. او در سخت ترین 

شرایط هم لبخند می زند، امیدوار است و برای زندگی 

می جنگد.

در بخشی از «یکشنبه آخر» می خوانید:

نزدیک غروب بود و ما هنوز در قبرستان بودیم. به مادرم 

گفتم: آرام باش و نگذار روحیه دیگران تضعیف شود. 

مادرم فریاد زد: من کاری به دیگران ندارم. من بچه ام 

را از دســت داده ام. لعنت به صــدام! لعنت به آمریکا! 

گاهی مادرم به زبان لری شروع به مرثیه سرایی می کرد. 

گاهی از خاطرات زمان کودکی اســماعیل می گفت و 

اصلا حالت عادی نداشــت. آن قدر خاک قبرستان را 

بر سر و چادرش ریخت که زیر خاک پیدا نبود و مرتب 

از خدا طلب صبر می کــرد. زبان به خاک مــی زد و از 

خاک طلب صبر و تحمل می کرد. مادرم اسحاق را صدا 

می کرد: اسحاق، شهربانو، خدیجه، ابراهیم، فرحناز، 

کجایید؟ برادرتان شــهید شد. امشــب آرام نخوابید. 

اســماعیل در قبرســتان تنهاســت. اســحاق، کمرت 

شکســت. بــرادرت 

رفت.

زاد
هر

ش
الهام یوسفی

فعال فرهنگی

یکشنبه آخر
 نویسنده:  معصومه رامهرمزی

شکســت. بــرادرت 

یکشنبه آخر
 نویسنده:  معصومه رامهرمزی

آذر خدای 
باجبروت 
زیبایی داشت

 تقی به توقی خورده بود و مــن رفته بودم 

آنجا و شده بودم چای ریز خیمه. تابه حال 

چنین کاری نکرده بودم. برادر نرگس مداح خیمه 

بــود و هر ســال، موقــع شــب های احیا، ۵ شــب 

می خواند، از نوزدهم تا بیست و سوم. نرگس گفته 

بود امسال بخش زنانه چای ریز کم دارند و من بروم 

کمک. من هم «نه» نیاوردم، آن هم به این دلیل که 

روزی جایی شنیده بودم تجربه های معنوی را یک 

بار هم شده نوبر کنم.

ماجرا مال اوایل دهه ۹۰ اســت، شــاید هم همان 

ســال ۹۰. اینکه خیمه خیلی بزرگ تر از آن چیزی 

بود که تصورش را می کــردم بماند. اینکه آن خیمه 

۱۰ تــا چای ریز دیگر هم داشــت که نوبــت به من 

نمی دادند بماند. این هم که گرمــای مرداد اثری 

در کســلی مردم نداشــت و گروه گروه پــا به خیمه 

می گذاشــتند بماند. چیزی که می خواهم بگویم 

ارتباطــی به این ها نــدارد. آذر جــوری توی ذهنم 

نشسته که این ها حاشیه محسوب می شوند.

بخش زنانه خیمه آن قدر بزرگ بود که از این سر تا 

آن سرش، ۱۵ تا خودرو می توانستند پشت سر هم 

پارک کنند. چای خانه وســط خیمه بود. آذر شب 

اول زودتــر از همه آمد. شــب دوم هم. شــب های 

بعد هــم و دیرتــر از همــه می رفت. اول مراســم و 

وســط مراســم چای نمی خورد. فقط چای آخر را 

برمی داشت.

من از همان شــب اول، ماتش شــدم، اما نه به این 

دلیل کــه زود آمده بــود. وقتی مداح لــب باز کرد 

تا اولین کلمات جوشــن کبیــر را بخواند، نگاه من 

ناخودآگاه رفت به سه کنج نزدیک چای خانه. مداح 

که گفت: خلصنا مــن النار یــا رب. آذر سرش را به 

چادر خیمه تکیه داد و جوری قطره های اشــکش 

پشــت سر هم روی گونه اش لغزید کــه دلم خالی 

شــد.نه اینکه من تابه حال اشــک ندیده باشــم و 

ندانم گریه پای دعا چیســت، اما اشــک های آذر 

فرق داشــت. بی صدا گریه می کرد. فقط اشک ها 

می آمد و چشم هایش بسته بود، چشمه ای که سر 

باز کرده بود و بنــد نمی آمد. مانده بــودم آن همه 

اشک از کجا می آید! شانه هایش گاهی می لرزید. 

چراغ ها که خاموش شــد، من از همان گوشــه، در 

روشــنایی ملایم تک چراغ چای خانه، دیدم که سر 

از چادر برنمی داشــت تا آخر دعا. بعــد از دعا هم 

که همه رفتند، آذر سر به ســجده گذاشــت و بلند 

نمی شــد. وقتی سر بلند کرد که دخترها داشــتند 

کف خیمه را جارو می زدند. فردا که باز زودتر از همه 

آمد، صاف رفت همان کنج نشست و باز هم حالش 

همان شب قبل بود. کتابی از کیفش بیرون آورد و 

شروع به خواندن کرد. آن کتاب را شــب های دیگر 

هم آورد. نمی دانســتم چه دعایی می خواند!شب 

دوم وقتی مداح گفت که «اگر یک دل شکسته توی 

خیمه باشه، برای همه بســه». من یاد آذر افتادم. 

دلم می خواســت می رفتم پشــت میکروفــون و به 

همه خاطرجمعی مــی دادم که چنیــن دلی توی 

مجلسشان هست. جوری استغاثه داشت که تا آن 

زمان از کسی ندیده بودم. جوری با خدا حرف می زد 

که مانده بودم چه می گوید و چه می خواهد. اما با 

آن حالی که در او می دیدم، شــک نداشتم هرچه 

از خدا بخواهد به او می دهد. چه خوب شــد که آن 

سال، توی دلم نیت کردم و از خدا چیزی خواستم. 

با خودم گفته بودم کشــکول آذر که پر شود، حتما 

به سمت ما هم سرریز می شود.شــب آخر، قبل از 

شروع شدن مراســم، به بهانه ای طرفش می رفتم. 

توی حال خودش بــود. ورق هــای کتابش آن قدر 

اشک خورده بودند که مچاله شــده بودند. دعای 

«ابوحمزه» بود.گاهی که به آن ســال فکر می کنم، 

به ایــن نتیجه می رســم کــه حکمت رفــتن من به 

خیمه حس کردن خدای آذر بــود، دختری که من 

برایش اسم گذاشتم. بعد از آن سال، چند باری که 

گذرم به بولوار ابوطالــب و آن محله افتاد، سر از آن 

زمین خالی در آوردم که تویش خیمه برپا می شد. 

هربار رفتــم روی همان نقطــه ای از زمیــن که آذر 

می نشست ایستادم و هربار به خدای آذر فکر کردم. 

خدای باجبروت زیبایی داشــت.بار آخر که بعد از 

چند ســال آنجا رفتم، دیگر زمینی وجود نداشت. 

جای نشســتن آذر، آن نقطه از زمیــن که برای من 

جاودانه شــد، حالا افتاده وسط ســاختمان های 

چند طبقه. نمی دانم الان روی آن نقطه چه کسانی 

راه می روند و می نشینند. کاش می دانستند روزی 

چه اتفاقــی در آن فضای نیم متری بــرای آذر و من 

افتاده اســت. کاش می دانســتند یــک تکه زمین 

چه طور می تواند برای یــک آدم، معنادار و تب دار

شود.

و خدایی 
که قدر ما را 
می داند

 رفــــاقــــــــــت حاصــــــــــل 

چشم پوشی هاست. آدم می بیند 

و حرفی نمی زند وگرنه چه کسی است که 

همیشه حق باشد و همیشه باب دل آدم. 

گاهی فرد می فهمد که یک گره هایی توی 

رابطه شان هســت که اگر سرش را سفت 

بگیــرد کــور می شــود ولــی می گویــد: 

بی خیــال، ارزشــش را نــدارد. حســاب 

می کنــد گوهر رفاقــت این میــان نباید 

ایســتد.  آســیب ببینــد و پایــش می 

چهارچشمی این گنج نادیدنی را می پاید 

تا از دستش ندهد. ماندن آدم ها کنار هم 

حاصل این محبت اســت و رقت قلبی که 

این مهر بر دل آدم بار می کند. وگرنه هیچ 

معنی نــدارد در دنیای دودوتــا چهارتا از 

منافع و خواسته هایت کوتاه بیایی! وای از 

روزی کــه آدم هــا بخواهنــد منفعــت 

شخصی شان را وارد رابطه هایشان کنند. 

آن وقت دیگر در هیچ رابطه ای سنگ روی 

سنگ بند نمی شــود. این حرف ها البته 

برای آدمیزاد اســت و رابطه ای که خیلی 

نمی شود رویش حســاب کرد. اما دامنه 

ارتباطات ما محدود به آدم ها نمی شود. ما 

با خدا رفاقت داریم. نه اینکه ما خواســته 

باشــیم بــا او صنمــی داشــته باشــیم. 

معرفتــمان قدش کوتــاه اســت و به این 

بلندمَنِشی ها نمی رسد. او دست از سر ما 

برنمــی دارد. او مــا را دوســت دارد، یک 

جوری کــه دلــش نمی آید بگــذارد هرز 

برویم. وســط گرفتاری هــا و روزمرگی ها 

برای ما برنامه گذاشته. اسمش را گذاشته 

مــاه رمضــان. درســت هــمان وقــت که 

کلافه ایم از دنیا و بی دروپیکر بودنش، ماه 

خدا می آید. می گوید خلاف و ناحق نکن. 

غیر آن هرکار کردی می نویســم عبادت. 

حتــی اگــر خوابیدی، مــن می نویســم 

داشتی تســبیح می گفتی! رفیق است و 

می خواهد رفاقت را در حق ما تمام کند. 

این کار را می کند. وســط ماه دلپذیرش 

چند روز را هم خاص کرده برای ما. گفته 

این شب ها را به یاد من باش و کاری برای 

رفاقتمان کن تا ریسمانش به این راحتی 

گسسته نشود. اسم هایش را یادمان داده 

و گفته من این ها را دوست دارم . هزار اسم 

و هزار راه دلبری را پیش پایمان گذاشته تا 

مــا بی معرفت هــا در ایــن شــب ها بهانه 

دستش بدهیم برای بخشــش. دیگر چه 

می خواهیــم؟ یکی که دوســتمان دارد، 

معرفت دارد، پایمان ایستاده و دلش ما را 

می خواهد و دستش به همه جا می رسد، 

راه پیــش رویــمان می گــذارد تا بیشــتر 

دوســتمان داشــته باشــد. ایــن شــیوه 

خداســت که می خواهد قدر دانســتن را 

یادمان بدهد. اگر خدا هــم بخواهد ما را 

شــبیه مردم قضاوت کنــد، کار ما خراب 

می شود. یاد آن حرف حسابی افتادم که 

می گفت: خدایا، با ما با فضلت رفتار کن، 

نه عدلت! وای از روزی که خدا حســاب و 

کتاب محبتش را از ما جدا کند. وای از آن 

روزی که خدا نخواهد کوتاه بیاید. وای از 

آن دمــی کــه مــا را بــه حســاب محبت 

حســین(ع) قضاوت نکند و بگذاردمان در 

ترازوی عدالتش! اگر خــدا بخواهد با آن 

حسابی که ما آدم ها با هم داریم با ما رفتار 

کند، وای به حالمان!

کاش
فراموش نکنیم

آنکـه   سـعیده چنـد روز قبـل از مـاه رمضـان بی 

منظـور خاصـی داشـته باشـد طبـق روال عـادت 

همـه  از  کاری  گـزارش  کـه  اش  همیشـگی 

خانواده شـان توی دورهمـی دوسـتانه مان در فضای 

می داد نوشـت که مادرش بـا اینکه بـه خاطر بیماری 

روزه نمی گیـرد و بیـماری آلزایمـر سراغـش رفتـه امـا 

مثـل سـاعت، روزشـمار نزدیکـی بـه مـاه رمضـان را 

اعـلام می کنـد و شـبیه سـال های گذشـته حسـابی 

خانه تکانی کرده اسـت و بسـاط زعفران و شـکر برای 

شـله زرد و پـاک کـردن جعفـری بـرای سـوپ و خـرد 

کـردن هویـج در خانه شـان پهـن اسـت. مـدام هـم 

تأکیـد دارد روی ایـن جمله کـه چـه ماه رمضان هایی 

بیایـد و بـرود و هیچ کـدام از مـا نباشـیم. جالـب بـود 

کـه بچه هـا آنجـا حسـابی خـوش و بـش کردنـد و بـا 

گل هـای سرخ و سـفید رز صفحه شـان را بـه افتخـار 

مـادر سـعیده تزییـن کردنـد. حـالا بعـد از چنـد روز، 

زینـب عکسـی گذاشـته تـوی اینسـتاگرامش از یـک 

زن و شـوهر مسـن کـه پشـت سر هـم ایسـتاده اند و 

در حـال نمـاز هسـتند و پـای پسـتش نوشـته اسـت: 

«مـا روزی دلمان بـرای این سـادگی ها تنـگ خواهد 

شـد، بـرای همیـن سـجاده های رنگارنـگ و مهـر و 

تسـبیح کربـلا و نجف بـرای اقتداهـای دونفـره.» نور 

توی عکـس را از پهنای فـرش قرمزرنـگ می گیرم و از 

چادر گل دار و سـجاده فیروزه ای رنگ اتاق حاج آقا و 

جاجیه خانم باصفا می گیرم و می رسـم بـه کامنت ها 

و یک ریـز همه شـان را می خوانـم. انـگار فالورهایش 

همگی یـک جور حظ کرده انـد که کامنت هـا تندتند 

لایـک خـورده اسـت. همان جـا صـد بـار تـوی ذهنم 

می گذرد چیـزی بنویسـم و کنجکاوی کنـم از هویت 

آدم هـای تـوی عکـس امـا دلم می گویـد یـک اسـم 

بگـذار رویشـان و بگـذار بمانـد تـوی ذهنـت.

الهــام چنــد روزی اســت گــروه «شــهربانو های 

خیر اندیش» را راه انداخته و برای همکارهای نزدیک 

برنامه گروهی دعای معنوی گذاشته است. هر روز هم 

تأکید دارد کســی نوبتش را فراموش نکند. قرار است 

یک ختم دعای توسل دســته جمعی خوانده شود. با 

اینکه همه قول داده اند سهمشان را انجام دهند، باز 

هم هر روز نوبت هر کسی که می شود او یک پیام می 

فرســتد با این مضمون: «نوبت شماست امروز عزیزم. 

فراموش نکنی.» و من از ترس فراموش کردن، روزهایی 

را که نوبت من اســت یک گوشــه دفترچه یادداشت 

کرده ام. گروه پر شده است از دعای خیر به ویژه برای 

آدم هــای ازدســت رفته، خاطره هــای خاک خــورده. 

توی گروه یک قانون نانوشــته رعایت می شود آن هم 

این اســت که کســی نق نمی زنــد. حرفی از 

سیاست و مســائل اجتماعی و اقتصادی 

فوروارد نمی شــود. برای همین، هر بار 

که گروه را باز می کنم، منتظرم یکی از 

فراموش شــده هایم را به خاطر بیاورم: 

دعایی از گوشــه مفاتیح، یادآوری چله 

مقدســی و ختم صلوات دسته جمعی یا 

ارســال یک عکس و تداعی خاطــره ای از 

حرم مطهر.

از  دیگـر  اینکـه  بـا  کرونـا  واسـطه  بـه  امسـال 

دورهمی های سـال های قبل در شـب احیا نمی شـد 

عکسـی گرفت و به خـودم قـول داده بودم گوشـی ام 

را یـک شـب قـدر کنـار بگـذارم، وسوسـه و شـاید هم 

عـادت نگذاشـت بـر سر عهـد و پیمانـم بمانـم امـا 

هم زمـان کـه گـروه دوسـتانه مان را کـه پـر از دعـای 

خیر برای شـب قـدر بود چـک می کـردم، فکـر کردم 

کاش هیچ وقـت مـادر سـعیده آلزایمـر نداشـت تـا 

او را هـم تـوی گروهـمان عضـو می کردیـم تـا تمـام 

خاطره هـای مـاه رمضانشـان را برایـمان تعریـف کند 

و دیگـر از جملـه «فرامـوش نکنـی» این قـدر هـراس 

نداشـته باشـیم. چه قـدر او درسـت می گویـد: چـه 

مـاه رمضان هایـی بیایـد و بـرود کـه هیچ کدامـمان 

. شـیم نبا

زیبایی داشت

فاطمه خلخالی

نعیمه زینبی

جوری کــه دلــش نمی آید بگــذارد هرز 

برویم. وســط گرفتاری هــا و روزمرگی ها 

برای ما برنامه گذاشته. اسمش را گذاشته 

مــاه رمضــان. درســت هــمان وقــت که 
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